
  هاي فارسي و روسي هاي اسم در زبان مقايسة نقش
 

  حسين لساني
  هاي خارجي دانشگاه تهران دانشيار دانشكدة زبان

  
  ١٥/٤/٨٤: تاريخ وصول

  ٩/٥/٨٤ :تاريخ تأييد نهايي
  

 چكيده
  نقش اسم در جمله، بستگي به. هاي زيادي ايفا كند تواند نقش  ساختار نحوي، واژه در جمله مي هاي فارسي و روسي، با توجه به      در زبان 

هـاي   شوظيفة اسم در جمله، براي آن نق ـ دستورنويسان زبان فارسي، با توجه به . گيرد اي دارد كه از لحاظ نحوي تحت تأثير آن قرار مي           واژه  
هـاي اسـم،    شناسان روسي براي نقش زبان. گيرد ها، عموماً از لحاظ تعريف در يك چهارچوب قرار مي         اين نقش . اند  مختلفي را در نظر گرفته    

طور كامل  هاي اسم را به اند، نقش كنند؛ اخيراً دستورنويسان زبان فارسي، با پژوهش و مطالعاتشان توانسته هاي يكسان استفاده مي معمولاً از نام 
نظرات دستورنويسان زبـان   ها، تعاريف مشخص و قابل درك، ارائه دهند كه در اين مقاله به نقطه بندي كرده و براي هر كدام از اين نقش          طبقه

  .هاي اسم پرداخته خواهد شد گذاري نقش فارسي، از لحاظ تعداد و نام
  
  .، قيدي و اضافي نحو، نقش مسنداليهي، مسندي، متممي، مفعولي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هـا را در دسـتورهاي     شـناخت خـود، ايـن نقـش     شناسان و دستوردانان از ديرباز متوجه نقش كلمات در جمله شده بودند و با توجه به          زبان

فلاتون و شـاگردش  آنچه از ا. براي اولين بار افلاتون فيلسوف بزرگ يوناني، نقش اسم و فعل را از يكديگر متمايز كرد   . كردند  مختلف تعريف مي  
با گذشت زمان بود كه دستورنويـسان، بـا افـزودن مطالـب جديـد بـه       . كند دانشمندان كمك مي   شناسي به     ارسطو باقيمانده، هنوز هم در علم زبان      

 دسـتور زبـان   در حال حاضر در زبان روسي و فارسي، كتب جالب بسياري دربـارة . اند آوردهاي دانشمندان قبل خود، كتب جالبي ارائه كرده  دست  
  .طور كامل در هر دو زبان، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است ها نقش اسم به در تمامي اين كتاب. وجود دارد

  بحث و بررسي
ها به دست آورد كه نقـش كلمـه يـا     هاي متغيري را تحت تأثير ساير واژه      تواند ويژگي   اسم، علاوه بر هويت ثابت صرفي خود در جمله، مي         

هـاي مختلفـي را    توانـد نقـش   ها، مـي  اش در بافت جمله و ارتباط آن با ساير واژه     به عبارت ديگر، اسم با توجه به قرار گرفتن        . ام دارد نقش اسم ن  
  .دار باشد عهده

صلي و هاي ا نقش: اند ها بر دو نوع نويسد، در زبان فارسي نقش  مي٢نگارش و دستور زبان فارسي دكتر علي سلطاني گرد فرامرزي در كتاب 
تفـاوت  . هاي اسميه و فعليه بـا هـم متفاوتنـد    هاي اصلي بايد گفت كه وجودشان در جمله قطعي است و در جمله در مورد نقش  . هاي فرعي   نقش
هاي فرعي ممكن است در  عبارت ديگر نقش به. هاي فرعي در جمله احتمالي است هاي اصلي در اين است كه وجود نقش هاي فرعي با نقش  نقش

مثلاً متمم، صفت يا قيد . روند كار مي  هاي فرعي در جملات اسميه و فعليه يكسان به نقش. از جملات اسميه و فعليه وجود نداشته باشند       هيچ يك   
  ).٤، ص ١٣٧٣سلطاني، (رود  كار مي اي به در هر نوع جمله

  .هاي ديگر در جمله است ات نحوي واژهنما و تأثير شود، وجود نقش  عقيدة مؤلف آنچه باعث تغيير هويت ثابت صرفي واژه مي به
ايست كه گروه اسمي يا اسمي  ساز كلمه حرف اضافه يا متمم«: دارد  اظهار ميگفتارهايي دربارة دستور زبان فارسيدكتر فرشيدورد در كتاب 

  ).٦٣، ص ١٣٧٥فرشيدورد، (» كند را وابسته و متمم كلمة ديگر مي
  ، حرف اضافه و پيوند را بـه )يا واي(، كسره اضافي، علامت ندا )را( علامت مفعول صريح     )١(ي  دستور زبان فارس  تقي وحيديان كاميار در     

  ).١٠٨، ص ١٣٨٢وحيديان كاميار، (عنوان نقش نماها ارائه كرده است 
روبينچيك، (ا نمايند هاي مختلف اسم را ايف توانند نقش  اسم شده باشند، مي كه تبديل به   روبينچيك عقيده دارد، تمام اجزاء سخن، در صورتي       

  ).٦٨٨، ص ٢٠٠١
يـك گـروه،   : شـوند   دو گـروه تقـسيم مـي    انـد، بـه   هايي كه در جمله داراي نقش كند، واژه  تأكيد مي  زبان روسي معاصر   بلاشاپكوا در كتاب  

 دخالتي در تـشكيل هـستة   اند كه دهند، گروه دوم، كلماتي را تشكيل مي) (предикативный центрاند كه هستة مركزي گزاره جملة  هايي واژه
  ).٦٩٧، ص ١٩٨٩بلاشاپكوا، (دهند  هاي تشكيل دهنده هستة مركزي گزاره را، بسط و گسترش مي مركزي گزاره ندارند و فقط معاني واژه

  .هاي زير توجه كنيد مثال براي روشن شدن معني نقش در زبان فارسي و روسي به
  
   открытаДверь.  . باز استدر -١

  دنها  مسنداليه  
   около двериНекоторое время я постоял.  ايستادمدر كنار در مدتي -٢

  متمم  اضافي  
   дверьЯ закрыл. . بستمدر را -٣

  مفعول  مفعول  
   к двериЯ подошел. . نزديك شدمبه در -٤

  متمم  متمم  
  

اما . مفرد، معرفه، ذات، ساده و عام. دائمي استهاي ثابت و    از لحاظ صرفي، داراي ويژگي     دردر زبان فارسي در چهار جملة ياد شده، واژة          
 در در،در جملة اول واژة . كند  تأثير فعل يا مسند، ايفا مي هاي دائمي، در هر جمله، وظيفه يا نقش مشخصي را با توجه به ضمن داشتن اين ويژگي

  . ظاهر شده استمتمميارم در نقش  و در جملة چهمفعولي، در جملة سوم در نقش اضافي، در جمله دوم در نقش مسنداليهنقش 
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و ) приложение (بـدلي ، )определение) (وصفي (وابسته، )дополнение (متمميهاي   تواند در جمله، نقش     در زبان روسي اسم مي    
  ).٦٨٩، ص ٢٠٠١كاساتكين، (داشته باشد ) обстоятельство ( قيدي

تـوان    اين نتيجه رسيده كه براي اسم در زبان فارسي مي سم داشته است، بههاي مختلف ا    در نتيجة بررسي و تحقيقي كه مؤلف بر روي نقش         
  .شرح زير قائل شد نه نقش به

 بدلي، -٧ نقش قيدي، -٦، )اليهي مضاف( اضافي -٥ متممي       -٤ مفعولي   -٣ مسندي   -٢)  مسنداليهي - فاعلي ب  -الف(=  نقش نهادي    -١
  . وصفي-٩ مكملي، -٨

 .تر از زبان روسي است شود كه نقش اسم در زبان فارسي وسيع لا گفته شد، مشخص مي آنچه كه در با با توجه به
  .پردازيم ها و مقايسة آن با زبان روسي مي  بررسي و مطالعة هر يك از اين نقش اينك به

  :هاي زير دقت كنيد  مثال به
 خوب است هوا -٣) Брат пишет письмо(           نويسد        برادر نامه مي -٢) Сестра идёт домой (رود خانه مي خواهر به -١

)Погода хороша(  
دهـيم،   اما در دستور زبان آن قسمت از جمله كه دربارة آن خبر مي. معني بنياد و سرشت است  در زبان فارسي واژة نهاد به       :  نقش نهادي  -١

، واژة ٢ و ١در جمـلات شـمارة   . عهده دارد رار گيرد، نقش نهادي را به اي كه در جايگاه نهاد جمله ق  واژه). ٦١، ص   ١٣٦٩معينيان،  (نهاد نام دارد    
  . وجود دارد(подлежащее)در زبان روسي نيز نقش نهادي . كنند ايفا مي را نهاد است و نقش نهاديخواهر و برادر 

كـار نرفتـه باشـد،     رت آشكارا بـه صو حتي اگر در جمله، نهاد به   . در زبان فارسي در جملات با شخص وجود نهاد ركن اساسي جمله است            
  ).١٣٠، ص ١٣٧٩يوسفي، ( عهده دارد  شناسه كه همان نهاد اجباري است، نقش نهاد جمله را به

  .در زبان روسي، در زمان حال و آينده، امكان استفاده از نهاد اجباري وجود دارد، ولي در زمان گذشته، اين امكان معمولاً وجود ندارد
هاي فعلي، كه مفهوم كار يـا عملـي را مـستقيماً بـه آن نـسبت       نهاد در جمله. نهاد فاعلي و مسنداليهي:  بر دو نوع است    در زبان فارسي، نهاد   

زيرا عملـي را  ) подлежащее(اند  هاي خواهر و برادر فاعل در اين جملات واژه . ٢ و   ١مانند جملات شمارة    . دهند، فاعل يا كنندة كار است       مي
  .دهند انجام مي

شود و حروف از قبيل حروف اضـافه و حـروف    فعل، هرگز مسنداليه واقع نمي«: نويسد هاي مسنداليه مي ظيم قريب در توضيح ويژگي  عبدالع
  ).٢٢٧، ص ١٣٨٠قريب و ديگران، (» ربط و اصوات، نه مسند واقع شوند و نه مسنداليه

) подлежащее(، كه در آن واژة هوا، مسنداليه ٣جملة شمارة : مانندشود،   نهاد نسبت داده مي در نهاد مسنداليهي، معمولاً حالت يا صفتي به      
بينيم، در زبان روسـي بـراي بيـان واژة نهـاد، فاعـل،       كه مي همانطوري. ايم  هوا نسبت داده  را به ) مسند(شود، زيرا صفت خوب       جمله محسوب مي  

فاعلي، نهادي (به عبارت ديگر سه نقش ياد شده . رود كار مي  به) подлежащее(مسنداليه كه در زبان فارسي به خوبي از يكديگر متمايزند، واژه            
  .شوند  خلاصه مي) подлежащее(در زبان روسي در يك نقش ) و مسنداليهي

 خوب هوامانند . اسم، صفت و فعل ربطي تشكيل شده است. در جملاتي كه مسنداليه وجود دارد، معمولاً در زبان فارسي، جمله از سه ركن
  .است

 سنداليه  مسند  فعل ربطيم  

  хороша Погода 
  اسم  صفت  

  .شوند در زبان روسي جملات مشابه، معمولاً در زمان حال، از دو واژة اسم و صفت ساخته مي
ناتـل خـانلري،   (» دهـيم  آن نسبت مي اي است كه انجام دادن كاري را به فاعل كلمه«: دهد پرويز ناتل خانلري فاعل جمله را چنين توضيح مي    

  ).٤٤، ص ١٣٦٦
نظـر مؤلـف، اگـر     بـه  ). ٩٠، ص ١٣٦٩پور،  وزين. (هر فاعلي مسنداليه هم هست... «: نويسد  ميدستور زبان فارسيپور در كتاب     نادر وزين 

 ـ  تعريف كنندة كار يا انجام دهندة عملي را براي فاعل انتخاب كنيم و مسنداليه را واژه  او نـسبت   ه اي در نظر بگيريم كه حالت يا صفتي از مـسند ب
 در كتـاب خـود   شـاعر : مثـال ! شود پور، بايد اعتراف كنيم كه هر فاعلي، مسنداليه نمي     شود، در اين صورت، برخلاف نقطه نظر نادر وزين          داده مي 

  . فاعل است نه مسنداليهشاعردر جملة ياد شده . كند مطالب جالبي اشاره مي به
 عنوان  تقريباً تمام اجزاء سخن كه به.  در زبان روسي نهاد هميشه در حالت فاعلي قرار داردكند،  تأكيد ميدستور زبان روسيوالگينا در كتاب 

  :توانند نقش نهاد را بازي كنند، مانند روند، مي كار مي اسم در جمله به
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Сытый голодного не разумеет (посл.) 

  حالت فاعلي  )المثل ضرب(سير از گرسنه خبر ندارد 
، ص ٢٠٠١والگينا، (كند  اسم شده و نقش نهاد جمله را ايفا مي صفتي است، كه در اين جمله تبديل به ) سير (сытый در جملة ياد شده واژة

٣١٦.(  
  . وارد اتاق شددانشمند: توانند نقش نهاد را در جمله ايفا كنند، مانند اند، مي در زبان فارسي نيز كلماتي كه به اسم تبديل شده

  )اسم(نهاد   
  .  وارد اتاق شددانشمندتواند در جملات ديگر صفت باشد، مانند مرد  كلمة دانشمند اسم است و ميدر جملة بالا 

  صفت  
  بـه ) مـسند (در زبـان فارسـي واژة خـوب    . دهد، مانند هوا خوب اسـت  مسنداليه نسبت مي معمولاً مسند، حالت يا صفتي را به :  نقش مسندي  -٢

گـاهي نيـز در زبـان    . تواند در نقش مسند قرار گيرد هاي ديگر مي  ان فارسي، واژة صفت بيشتر از واژه      در زب . نسبت داده شده است   ) هوا(مسنداليه  
   . استهاي خارجي دانشكدة زبانمانند، نام اين ساختمان، .  جاي مسند قرار گيرند توانند به فارسي، شاهديم كه واژگان ديگري مي

  مسند        
Это здание называется факультетом иностранных языков. 

  فعل  
  . عهده بگيرد به) называется(زبان فارسي را ) مسند(تواند نقش صفت  بينيم، در زبان روسي فعل مي طوري كه مي همان

در زبـان روسـي، در جمـلات    .  اسـت شاعران ازاو : تواند نقش مسند را ايفا كند، مانند در زبان فارسي، گاهي اسم همراه با حرف اضافه مي    
  :شود، مانند دار مي نقش مسند را عهده) сказуемое(  گزارة جمله مشابه،

Он один из поэтов. 
  گزاره  

اند،  شناسان كه هستة مركزي جمله را گزاره تشخيص داده  بر خلاف بسياري از زبانمباني علمي دستور زبان فارسي   احمد شفايي در كتاب     
  ).٢٠٦، ص ١٣٦٣احمد شفايي، ( نهاد ندارد  زاره هيچ برتري و مزيتي نسبت بهنويسد، نقش نهاد و گزاره در جمله يكسان است و گ مي

هاي روسي  دربارة برتري گزاره بر نهاد همين بس كه در زبان. هاي فارسي و روسي است   گزاره، هستة مركزي جمله در زبان      ،نظر نگارنده   به  
 دسـتور زبـان فارسـي   ضمناً محمد جواد شريعت در كتاب  . دهند  ميتشخيص  ) сказуемое( و فارسي، جملات مركب را از روي تعداد گزاره          

 اظهارنظر  با توجه به). ١٧٣، ص ١٣٧٥شريعت، (بيا و برو : اي فقط يك جزء داشته باشد، آن جزء بايد فعل جمله باشد، مانند نويسد، اگر جمله مي
توان نتيجه گرفت كه گزاره، هستة مركزي تشكيل دهنـدة جملـه،    ميتواند فقط از فعل تشكيل شده باشد،  كه جمله مي  محمد شريعت، مبني بر اين    

  .تواند تشكيل دهنده جمله باشد  تنهايي نمي  نهاد برتري و مزيت دارد، چرا كه نهاد به نسبت به
.  فعل مـستتر اسـت  در وجه امري، معني شناسة فعل در خود. اند وسيلة وجه امري بيان شده به ) بيا، برو (هاي ياد شده، فعل جملات        در مثال 

همـين   شـود، و بـه    در افعال امري، نهاد مستتر وجود دارد، با وجود اين، ركن اصلي جملة گزاره محسوب مي. فعل امري داراي شناسة صفر است   
  .نهاد برتري و مزيت دارد علت گزاره نسبت به

هـاي روسـي و    در ساختارهاي مشابه در زبـان .  استهاي فعل گذرا هاي فارسي و روسي، مفعول، يكي از ويژگي      در زبان  :نقش مفعولي  -٣
  . فارسي، معني فعل گذرا در جمله، بدون مفعول، ناقص و نامفهوم است

  . خواندماين كتاب رامن : مانند
  گروه مفعولي  

Я прочитал эту книгу. 

  مفعول  
  .شود را حذف كنيم، جمله مفهوم نمي книгуهاي ياد شده در زبان فارسي، كتاب را، و در زبان روسي واژة  كه در جمله در صورتي

 دوستش او به -٢.  او نامه نوشت-١دهد، مانند  هاي فارسي و روسي، متمم معني اصلي جمله را بسط و گسترش مي  در زبان: نقش متممي-٤
  . نامه نوشتدربارة زندگيش

  گروه متممي  گروه متممي  
1- Он написал письмо. 
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2- Он написал письмо другу о своей жизни. 

  متمم  گروه متممي  
 (о своей жизни) زنـدگيش  و دربـارة  (другу)    دوستش بههاي متممي  شويم كه گروه با دقت در جملة شمارة يك و دو، متوجه مي

  . جمله اضافه كرده است هاي فارسي و روسي را بسط و گسترش داده و مفاهيم جديدي را به معني جملة شمارة يك زبان
ها تحـت حاكميـت    ل ديگر مفعو. صراحت تحت حاكميت فعل است   مفعول مستقيم به    «: نويسد  مفعول چنين مي    ان در بحث مربوط به    ماهوتي

  متمم   رفتم پاريسبا شوهرم: حرف اضافه هستند، مانند
) поехала в Парижс мужемЯ ()  ،١٤٢ـ ١٤١، صص ١٣٨٢ماهوتيان.( 

.)карандашомЯ написал письмо ( .نوشتمبا مدادو نامه ر .  
 متمم  متمم  

  .ها در اين دو مثال، همان متمم است منظور ماهوتيان از عبارت ديگر مفعول
برخي از اعضاي   به -١:  عهده دارند ، اركان فرعي جمله، در زبان روسي دو نقش مهم بهزبان روسيبر اساس اظهار نظر كاساتكين در كتاب 

در زبـان  ). ٦٨٨، ص ٢٠٠١كاساتكين، (دهند  جمله را بسط و گسترش مي ) (предикативность( گزاره   بنياد   -٢. دهند  جمله، معني اضافي مي   
مـتمم مفعـولي در زبـان فارسـي،     . گويند طور خلاصه متمم نيز مي متمم مفعولي را به. متمم قيدي، و  متمم مفعولي : فارسي متمم بر دو نوع است     

  .تواند با حرف اضافه همراه باشد يا نباشد متمم ميمعمولاً با حرف اضافه همراه است، در حالي كه 
  . كتاب خريدبراي برادرشاو : مانند

  متمم مفعولي  
Он купил брату книгу. 

  متمم  
  . آمدپيش خواهرشاو 

  متمم مفعولي  
Он пришёл k сестре. 

  متمم  
كه  ن، زمان، مقدار، حالت و چگونگي است، در حاليمتمم قيدي در جملات فارسي و روسي، معمولاً داراي مفاهيم متعدد قيدي از قبيل مكا            

  . آمدخانه به متمم مفعولي داراي اين معاني نيست، مانند او 
  متمم قيدي    

Он пришёл домой. 
            متمم قيدي            

  . خانه، متمم قيدي گويند در زبان روسي به تركيب به
  گيرد و توضيحي بـه   دنبال اسم ديگري قرار مي هي از كلمات با كمك كسرة اضافه به معمولاً در نقش اضافي، كلمه يا گرو: نقش اضافي  -٥

  معلم كتابكند، مانند  مفهوم آن اضافه مي
  اليه مضاف  مضاف  

(книга преподавателя) 

  حالت اضافي  
 اسـم، مـضاف و   -يـب اسـم  ترك«: دهـد  چنين توضـيح مـي  ) نقش اضافي(اليه   دربارة مضاف و مضاف ٢زبان فارسي   علي سلطاني در كتاب     

  ).١١١، ص ١٣٧٤سلطاني، (» اليه است مضاف
اليه هميشه در زبان فارسي نقش اضافي و در زبان روسي  نقش مضاف. اليه گويند  كلمة معلم مضاف  واژة كتاب مضاف و به در زبان فارسي به

  .هاي متعددي را ايفا كند تواند نقش بان مضاف ميدر هر دو ز. شود يا حالت اضافي بيان مي) родительный падеж(معمولاً با حالت 
 مفهوم معيني محدود كند، يا مفهوم جملـه را بـه    هاي روسي و فارسي، فعل و ساير اجزاي جمله را به     تواند در زبان     قيد مي  : نقش قيدي  -٦

  .اند از اين رو قيد را نيز نوعي متمم دانسته. تر بيان كند طور كامل و دقيق
مهمترين نشان بارز نقش قيدي در زبان فارسي . اند پذيرند، بسيار وسيع و گسترده سي و فارسي، كلماتي كه نقش قيدي را مي        هاي رو   در زبان 
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  .معمولاً همان كاربرد حرف اضافه است
  نقش قيدي            نقش قيدي            . شددفتر كارش وارد ساعت ششاو در : مانند

Он в шесть часов вошёл в свой кабинет. 
 نقش قيدي  نقش قيدي  

 ما  صورت معني خود قيد در تشخيص آن به كار رود، در اين ويژه در زبان محاوره، ممكن است قيد بدون حرف اضافه به            در زبان فارسي، به     
  نقش قيدي  . وارد دفتر كارش شدساعت ششاو : كند، مانند كمك مي

  .ستوري امكان ندارددر زبان روسي، در جملات مشابه حذف حرف اضافه از لحاظ د
. هايي را از قبيل شهرت، مقام، شغل و لقب را براي اسم بيان كند، بدل گويند اي كه جانشين كلمه ديگر شود و تركيب واژه  به : نقش بدلي-٧
گيرد آن مبدل  ل قرار ميدر زبان فارسي به اسمي كه بعد از بد. گيرد هاي فارسي و روسي معمولاً بدل با مكث كوچكي بعد از اسم قرار مي در زبان

، خيلـي  خواهر كوچكممريم، : هاي بدل است، مانند  نام دارد كه داراي همان ويژگي(приложение)در زبان روسي معادل بدل واژة     . منه گويند 
  .خواند خوب درس مي

  بدل  
Марьям - моя сестра очень хорошо учится  

  نقش بدلي  
گيرند كه شبه  در زبان فارسي كلماتي بدون واسطه بعد از اسامي خاص قرار مي         : دهد  ن توضيح مي  چني) شاخص(فرشيدورد دربارة شبه بدل     

  .آقا، حسن خانكريم : شوند، مانند صفت يا شبه بدل يا شاخص پسين ناميده مي
  شبه بدل  شبه بدل  

  ).٣٣٩، ص ١٣٨٢فرشيدورد، (
  ها عناوين و القايي هستند كه بدون هيچ نشانه يـا نقـش   شاخص«: سدنوي ها، مي  در توضيح شاخص٣زبان فارسي  شناس در كتاب   دكتر حق 

توانند هـسته گـروه    آيند و خود اسم يا صفت هستند و در جاي ديگر مي فاصله در كنار هسته مي ها هميشه بي شاخص. آيند نمايي پيش از اسم مي    
  ).١٠٩، ص ١٣٨١شناس و ديگران،  حق(» اسمي قرار گيرند

دهد، بدل در زبان روسي بعـد از كلمـة ديگـري         گونه توضيح مي    را اين ) بدل( (приложение) واژة   تور زبان روسي  دسروزنتال در كتاب    
آمـوز   دانـش : (در زبان روسي بـدل بـا واژة مربوطـه از لحـاظ حالـت همـاهنگي كامـل دارد، ماننـد        . كند هاي واژة اول را بيان مي آيد و ويژگي  مي

  )٣٩٧، ص ١٩٩٤روزنتال، . ( و غيره) (река – Волга)انه ولگارودخ(، (ученик – отличник)ممتاز
هـاي   اي است كه معمولاً همراه برخي از فعـل  مكمل واژه .  برخي از دستورنويسان نقش مكملي را نقش تميزي نيز گويند          : نقش مكملي  -٨
او را : ، جمله داراي معني كاملي نخواهـد بـود، ماننـد   كه مكمل را از جمله حذف كنيم در صورتي. كند رود و معني فعل را كامل مي    كار مي   گذرا به 

  .شمارم  ميدوست خود
  مكمل  

Я считаю его своим другом 
  متمم  

  .شود مكمل زبان فارسي در جملات روسي متمم محسوب مي
ــزي     ــارة نقـــــش تميـــ ــان دربـــ ــي ) مكملـــــي(زمانيـــ ــشنهاد مـــ ــاي واژة تميـــــزي از     پيـــ ــه بـــــه جـــ   كنـــــد كـــ

 ــ   ــود، زيـــ ــتفاده شـــ ــول دوم اســـ ــام مفعـــ ــر واژهنـــ ــه    را اگـــ ــزي بـــ ــش تميـــ ــه نقـــ ــه  اي را كـــ ــده دارد، از جملـــ   عهـــ
ــود    ــد بــــ ــل نخواهــــ ــي كامــــ ــه داراي معنــــ ــيم، جملــــ ــذف كنــــ ــد. حــــ ــاوران : ماننــــ ــان را خــــ ــابقاً خراســــ   ســــ

  ).٧٨، ص ١٣٧٥زمانيان، ( را حذف كنيم، معني جمله ناقص است خاورانكه واژة  در صورتي .گفتند مي
  .)همانجا(تر است  اژه تميزي مناسبجاي و  نظر مولف انتخاب مفعول دوم به  به

  :كنند، مانند نقش ندايي اشاره مي برخي از دستورنويسان زبان فارسي به
  .، براي من از زندگي خودت بنويسدوست عزيز

  نقش ندايي  
Дорогой друг! Напиши мне о своей жизни 
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 خطابه  

جزء نقش اسم محسوب كرد، زيرا خطابه در هر دو زبان از لحاظ نحوي هيچ توان  هاي فارسي و روسي خطابه را نمي  نظر نگارنده در زبان به
  .نام دارد) обращение(خطابه، در زبان روسي . ارتباطي با ساير اعضاي جمله ندارد

 اعـضاي جملـه نـدارد و در جملـه     واژه يا گروه كلماتي است كه از لحاظ دستور هيچ ارتبـاطي بـه      ) обращение( در زبان روسي خطابه     
  :مشخص كنندة فردي است كه مورد خطاب قرار گرفته است، مانند

Сергей Сергеевич! Это вы ли? 

  خطابه  
  )١٢٢، ص ١٩٥٤انستيتوي زبانشناسي، (

  .رود كار مي معمولاً در زبان فارسي بعد از خطابه ويرگول به. گذراند در زبان روسي بعد از خطابه علامت استفهام مي
 عهـده دارد كـه خـود از     كار رود، در اين صورت صفت نقش وصفي را بـه   همراه اسم در جمله به كه صفت به   در صورتي  : نقش وصفي  -٩

  :هاي وابسته است، زيرا به طور مستقيم با فعل ارتباط ندارد، مانند نقش
  . خريدمجالبيديروز كتاب 

  نقش وصفي  
(Вчера я купил интересную книгу) 

  نقش وصفي  
نقـش  (آهنگ بـا اسـم    صورت وابسته هم تواند به  نام دارد، مي) определение(زبان روسي  زبان فارسي كه به ) بستهوا(معادل نقش وصفي  

  :مانند. كار رود در جمله به) مضاف و مضاف اليه( صورت وابسته غير هماهنگ  و به) وصفي
 раз Пятый) بار پنجم      (Ньютоназаконы ) قوانين نيوتن(  

  اليه مضاف  مضاف  آهنگ وابسته غير هم  نقش وصفي  آهنگ  وابسته هم  
  ).٥٥٧، ص ٢٠٠٣كاستاماروف، (

  .باشد اليه مي معمولاً معادل وابستة هماهنگ، در زبان فارسي وجه وصفي و معادل وابستة غيرهماهنگ، مضاف و مضاف
. خـورد  چشم مي ورنويسان زبان فارسي كمتر بههاي دست دهد كه در كتاب هاي ياد شده، عباسعلي مولوي نقش ديگري ارائه مي       علاوه بر نقش  

  :شود، مانند كه اسم در جمله توسط يكي از حروف ربط به واژه ديگر ارتباط داده شود، معطوف واقع مي در صورتي
  ).٦٥، ص ١٣٦٥مولوي، ( را دوست دارم مادرممن پدر و 
  معطوف  

  . استоднородные члены (предложения)در زبان روسي معادل معطوف، اعضاي هم نقش جمله

  گيري نتيجه
هايي كـه دستورنويـسان در    تعداد نقش: نتايج زير رسيده است هاي فارسي و روسي، به  هاي اسم در زبان مؤلف بعد از تحقيق و بررسي نقش  

هاي  شناسان فارسي دربارة تعداد نقش بين زبان. ترند هاي اسم، در زبان روسي بيشتر و غني زمان گذشته تا امروز براي اسم قائلند، به مراتب از نقش
شناسـان روسـي دربـارة تعـداد      اختلاف نظر زبـان . باشد اين تعداد از چهار تا سيزده نوع در نوسان مي. اسم، اختلاف نظر بسيار زيادي وجود دارد      

 ـ .  مراتب كمتر است   هاي اسم، به    نقش نقـش نهـادي،   : گـردد، ماننـد   ان مـي گاهي چندين نقش اسم در زبان فارسي، در زبان روسي با يـك واژه بي
برخـي از  . است) подлежащее(ها در زبان روسی واژه   و معادل آنها از يكديگر متمايز نيستند مسنداليهي و فاعلي كه در زبان روسي اين نقش      

در هر دو . خطابه: باشند، مانند هاي ديگر در ارتباط نمي شود، چون از لحاظ نحوي با واژه  در زبان روسي نقش محسوب نميهاي زبان فارسي نقش
تواند معمـولاً در زبـان    در زبان فارسي حرف اضافه مي. دار باشد كه به اسم تبديل شده باشد هاي مختلف اسم را عهده    تواند نقش   اي مي   زبان كلمه 

  .كه در زبان روسي حذف حرف اضافه از جمله امكان ندارد محاوره، از جمله حذف شود، در صورتي

  منابع
  .١٣٨١، چاپ و نشر ايران، تهران،  زبان فارسيشناس، علي محمد و ديگران، حق  -١
 .١٣٧٥، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، دستور زبان فارسيزمانيان، صدرالدين،   -٢
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 .١٣٦٩، نوين، تهران، مباني علمي دستور زبان فارسيشفائي، احمد،   -٤
 .١٣٧٤، چاپ و نشر ايران، تهران، دستور زبان فارسيسلطاني علي و ديگران،   -٥
 .١٣٨٢، انتشارات سخن، تهران، دستور مفصل امروزفرشيدورد، خسرو،   -٦
 .١٣٧٥، انتشارات امير كبير، تهران، گفتارهايي در مورد دستور زبان فارسيـــــــــــــــ ،   -٧
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 .١٣٨٢، نشر مركز، تهران، شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه ردهماهوتيان، شهرزاد،   -٩
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